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مهاجرت و خانواده‌هایی که بر باد رفت
فاطمه قاسم‌آبادی

هالیوود 
زیر ذره‌بین

نگاهی به سریال »رازهای خویشاوندی«

مســائل مربوط بــه خانواده و نــوع تربیت 
خانوادگی، رابطه مستقیمی با سبک زندگی یک 
فرد دارد. به خاطر همین هم خانواده مهم‌ترین 
کانون زندگی یک انســان از بدو تولد تا مرگش 

به حساب می‌آید.
حالا اگر تصور کنیم که این مهم‌ترین کانون 
زندگی، از همه جا ضربه‌های جبران‌ناپذیر خورده 
باشد و دیگر شباهتی به مفهوم واقعی‌اش نداشته 

باشد، آن وقت تکلیف چیست؟
بعد از کشــف قاره آمریکا توســط کریستف 
کلمــب و مهاجرت فوج فوج مردم فرودســت و 
بعضاً خلافکار اروپا، به امید زندگی بهتر به آنجا، 
این مهاجرت خودخواسته و گاهی اجباری، روی 
تفکرات و نگاه خانواده مهاجرین، اثرات بسیاری 

گذاشت. 
اگــر از مرگ‌هــای دلخراش و کشــتارهای 
بی‌رحمانه مهاجران اولیه بگذریم، جا افتادن در 
یک کشور جدید و کنار آمدن با بومیان، در کنار 
مهاجرین دیگر فرهنگ‌ها، کار بسیار سختی است 
و این مســئله در کنار کمرنگ شدن اعتقادات و 
زندگی در کشوری که بر مبنای سرمایه‌داری بنا 
شده است می‌تواند، تمام اصول و سبک زندگی 
انســان را تحت تاثیر قرار بدهد و هویت مردم را 

نابود کند.
مستند چهار قسمتی »رازهای خویشاوندی« 
به کارگردانی »فلیســیتی جاســترابو« ساخته 
ســال 2025 آمریکا است. این مستند به جست 
جو در رازهای خانوادگــی مهاجرین می‌پردازد 
و خیانت‌هــا، جنایت‌هــا و گاه دروغ‌ها را بر ملا 
می‌ســازد و برای بازماندگان، حقیقت خانوادگی 

و اجدادی‌شان را روشن می‌کند.
داستان خانواده‌های پر رمز و راز

در مســتند رازهای خویشــاوندی، »جین 
ســیمور« )بازیگر معروف کــه مخاطبین ایرانی 
او را به خاطر بازی در ســریال پزشــک دهکده 
بیلســون«  »ناتاشــا  کنــار  در  می‌شناســند( 
باستان‌شناس و پژوهشگر، پا به میدان گذاشته‌اند 

تا برای به آرامش رســاندن خانواده‌هایی که به 
آن‌ها مراجعه کرده‌اند، راه‌حلی پیدا کنند.

در داستان اول زنی به نام »دانا« که پدرش 
»رابرت« قاتل سریالی و متجاوز بود، مشکلاتش 
را مطرح می‌کند و می‌گوید آرزو دارد در خانواده 
پدری‌اش، یک مرد باشرف پیدا کند تا بتواند به او 
افتخار کند، این مسئله با توجه به اینکه هم پدر 
دانا و هم پدربزرگش مجرم بودند، کار ســختی 

به نظر می‌رسید. 
در نهایت جین ســیمور و همکارش ناتاشــا 
موفق می‌شوند در گذشته و از بین اجداد مهاجر 
دانا، فردی بــه نام »نیکولاس« را پیدا کنند که 
کار آبرومند داشــته و هر چنــد او هم به خاطر 
قتل مدتی را در زندان ســپری کرده ولی به غیر 
از این مسئله، انسان پاک و اجتماعی بوده است!

در قسمت دوم مردی سیاه پوست و 99ساله 
بــه نام »ویلی« عنــوان می‌کند که بعد از مرگ 
مــادرش و ازدواج مجدد پدرش، مجبور شــده 
با مادربزرگش »ســارا« زندگی کند اما وقتی به 
ســربازی می‌رود، دیگر نامــه‌ای از مادربزرگش 
دریافت نمی‌کند و با وجود اینکه همچنان برای 
مادربزرگش پول می‌فرســتاده ولــی همچنان 
خبری از مادربزرگش به گوشــش نمی‌رســد و 
عملًا مادربزرگش از آن زمان به بعد، نیســت و 

نابود می‌شود!
سازندگان این مستند با کمک شواهد به 70 
سال پیش ســفر کردند و توانستند بفهمند که 
مادربزرگ ویلی همان اوایل ســربازی‌اش مرده 
اســت اما عمویش ترجیح داده به خاطر گرفتن 
پــول ویلی، خبر مرگش را به او اطلاع ندهد و او 

را در قبرستانی دور دفن کند!
در داســتان سوم زنی به نام »آندریا« عنوان 
می‌کند که پدرش »هری سالمن« همیشه فکر 
می‌کرد که فرزند خوانده اســت و دوست داشت 
هویت پدر واقعی‌اش مشخص شود ولی این راز تا 
زمان مرگش سر به مهر باقی می‌ماند. سازندگان 
مســتند رازهای خویشاوندی، بعد از جست‌و‌جو 

می‌فهمند که هری در واقع حاصل رابطه نامشروع 
مادربزرگش که زنی بدکاره بوده با پدرش بود ولی 
خواهــرش ترجیح داد که او را به فرزندی قبول 

کرده و با معشوق مادرش ازدواج کند!
در داســتان، آخر ماجرا به بیش از 70 سال 
پیــش بر‌می‌گردد. در ســال 1952 زنی به نام 
»کاترین« که شوهر و سه فرزند داشت، یکمرتبه 
با قسمتی از سرمایه شوهرش گم می‌شود و دیگر 

خبری از او نمی‌شود.
جیــن ســیمور و همــکارش بــا توجه به 
تحقیقات‌شــان می‌فهمند که آن زمان کاترین 
به خاطر رابطه نامشــروع باردار شــده بود و به 
خاطــر همین تصمیم می‌گیرد پول و ســرمایه 
شــوهرش را تا جایی که می‌توانست بردارد و به 
ایالتی دیگر فرار کند و با هویت تازه‌ای، زندگی 
جدیدی را شروع کند. او در ایالت جدید دوباره 
ازدواج می‌کند و بچه دار می‌شود و هرگز خبری 

از خانواده قبلی‌اش نمی‌گیرد.
در نهایت قسمت آخر مستند در حالی تمام 
می‌شود که دو پیرزن و یک پیرمرد که بچه‌های 
کاترین هســتند، در شَکّند که آیا پدرشان، پدر 
واقعی آن‌ها بوده یا عمویشــان پدرشــان بوده! 
مســتند با شوخی پسر خانواده تمام می‌شود که 
خواهرانش را دعوت می‌کند که دیگر این ماجرا را 

بوده ولی بــه خاطر پنهان‌کاری‌ها و ســرپوش 
گذاشتن‌ها، ظاهر زندگی‌ها همچنان معمولی به 

نظر می‌رسیده است.
مستند رازهای خویشاوندی، به وضوح نشان 
می‌دهد که حلال‌زادگی از دست رفته و سقوط 
اخلاقی شــدید در این جامعه، از مدت‌ها قبل و 
چیزی حدود یک قرن قبل شروع شده است و با 
توجه به برهه زمانی جنگ جهانی دوم، که در هر 
چهار داستان‌گریزی به آن زده می‌شود، باید گفت 
عجیب نیست که چطور آمریکایی‌ها می‌توانند در 
آن زمان بمب اتم بر سر ملت دیگری بیندازند و 
احساس بدی هم از چنین جنایتی نداشته باشد! 

گلچین مشکلات یک جامعه 
در مســتند رازهای خویشاوندی، مخاطبین 
می‌بینند که ســازنده، کلکســیونی از معضلات 
جامعه‌اش را در قالب داستان خانواده‌های معمولی 

و مختلف، به تصویر می‌کشد.
تجــاوز و جنایت، تبعیض نــژادی و فرار از 
بی‌عدالتی، خیانت و فحشا و عدم مسئولیت‌پذیری 
و... از جمله مسائلی است که شخصیت‌های این 

مستند با آن درگیرند.
در داســتان اول دانا که حالا زنی 70 ســاله 
اســت، عنوان می‌کند که تمام عمرش از اینکه 
فرزند مردی متجاوز و قاتل بوده فرار کرده است 
و پدرش حتی بعد از اینکه به حبس ابد محکوم 
شده، باز هم با فرستادن نامه‌های مستهجن به او، 
آرامشش را به‌هم زده است ولی حالا که مدت‌ها 
از مرگ پدرش می‌گذرد، او دوســت دارد خیال 
کند که حداقل یک مرد ارزشمند در خانواده‌اش 
وجود داشته اســت. از طرف دیگر ویلی پیرمرد 
99 ساله سیاه‌پوست، وقتی از خاطراتش می‌گوید، 
اشک در چشمانش حلقه می‌زند و عنوان می‌کند 
که مجبور شده در جنگ جهانی به عنوان سرباز 
به ارتش بپیوندد، چرا که تنها راه فرار از بردگی 
و کار در مزارع سفید‌پوســتان‌، برای یک جوان 
سیاه‌پوست و فقیر در یک ایالت جنوبی، همین 
پیوســتن به ارتش بوده است و در زمان کودکی 

او، سیاه‌پوســتان حتی با وجود اینکه سال‌ها از 
قانون لغو برده‌داری می‌گذشــت اما حق درس 
خواندن هم نداشــته‌اند، چه برســد به داشتن 

حقوق زندگی برابر! 
در داستان سوم آندریا در انتها عنوان می‌کند 
که ابتدا فکر می‌کرده تنها مشــکل خانواده‌اش، 
فرزندخوانــده بودن پدرش بوده ولی حالا باید با 
این حقیقت زندگی کنــد که مادر مادربزرگش 
بدکاره بوده و پدربزرگش هم روابط نامشــروع 
داشــته و مادربزرگش هم روی تمام این گندها 
سرپوش گذاشته است! او عنوان می‌کند که هزینه 
فهمیدن حقیقت برایش بســیار گران تمام شده 
است ولی باید آن را بپذیرد و با آن کنار بیاید... 
در داستان چهارم هم سه فرزند کاترین پیر 
و دلشکســته، هنوز هم بعد از حدود 70 ســال 
از روزی که توســط مادرشــان رها شدند، باید 
بار گناهــان و بی‌بند‌و‌بــاری او را بر دوش‌های 
فرسوده‌شان بکشند و فهمیدن حقیقت هم نه‌تنها 
هیچ کمکی به بهتر شدن حال‌شان نمی‌کند، که 

آن‌ها را دلشکسته‌تر از قبل می‌کند.
استقبال مخاطبین غربی

مخاطبیــن غربــی، از مســتند »رازهــای 
خویشــاوندی« اســتقبال کردنــد و بــا وجود 
ایرادهای ساختاری، آن را پسندیدند.شاید یکی 
از دلایل موفقیت این مســتند چهار قسمتی در 
بین مخاطبینش، این باشد که مستند توانست، 
حس هم‌ذات‌پنداری بسیاری از مخاطبین را که 
دچار مشــکلات اینچنینی در خانواده‌های خود 

هستند، برانگیخته کند.
مســتند رازهای خویشــاوندی، با توجه به 
موضوع به‌روزش توانست، در سایت‌های مخصوص 
نظر مخاطبین، نمرات خوبی به دســت بیاورد و 
بعید نیست با توجه به استقبال مخاطبین برای 
فصل‌های بعد هم تمدید شود تا روایت جنایت‌ها 
و سقوط اخلاقی خانواده‌های مهاجر غربی را به 
تصویر بکشــد و از دل گذشته، راز‌های قدیمی 

را برملا کند.

کش ندهند و اصلًا شاید فروشنده سر کوچه‌شان 
پدرشان بوده است! 

سقوطی به وسعت یک قرن 
در مســتند رازهای خویشاوندی، مخاطبین 
خانواده‌هایی را می‌بینند که هرکدام به شکلی با 
هویت واقعی‌شان مشکل دارند و به امید فهمیدن 

حقیقت تلاش می‌کنند.
البته در بیشتر مواقع، حقیقت بسیار تلخ‌تر از 
راز زندگی‌شــان بوده است و بدون شک در دراز 
مدت بر خلاف ادعای سازندگان مستند، فهمیدن 
این حقایق آن‌ها را دچار مشکلات روحی بیشتری 
می‌کنــد ولی آن‌ها باز هم ترجیح دادند به امید 

اخبار بهتر، گذشته را جست‌وجو کنند. واقعیت 
این اســت که تمام ایــن خانواده‌ها، بازماندگان 
خانواده‌های مهاجرین هســتند و راز هر‌کدام، به 

نحوی به گذشته‌های دور پیوند می‌خورد.
تمام نمونه‌های مورد بررسی در این مستند، 
گذشــته‌ای بالای 70 ســال پیــش را کند‌و‌کاو 
می‌کننــد و جالب اســت که از همــان موقع، 
سقوط‌های اخلاقی بی‌شماری در جامعه آمریکای 
آن زمــان اتفاق افتاده اســت، گویی از پیش از 
جنگ جهانی دوم، مهاجرین و فرزندان‌شــان در 
آمریکا، به درجات بالایی از بی‌اخلاقی رســیده 
بودنــد و این مســئله در کل جامعه قابل دیدن 

»رؤیای ریحانه« عنوان تازه‌ترین ســریال 
 اپیزودیــک شــبکه دو سیماســت؛ اثــری 
۲۶ قسمتی که در پاییز ۱۴۰۴ به آنتن آمده 
و در تــاش اســت تا یکی از حســاس‌ترین 
موضوعات امروز جامعه را در قالبی داستانی و 
انســانی روایت کند. این مجموعه با مشارکت 
وزارت بهداشــت و بــه تهیه‌کنندگی احمد 
نوجــوان و تولید خانه تولیــدات جوان مرکز 
سیمرغ ساخته شده و هر شب حوالی ساعت 

خبر تلخ درگذشــت یک هنرمند، موجب 
ناراحتی و ســوگواری علاقه‌مندان او می‌شود، 
اما از آن غمبارتر واپســین روزهای پاییز عمر 
هنرمندان اســت؛ خاصه آنهائــی که روزگاری 
جایگاه و جلوه ویژه‌ای داشــته‌اند و ســال‌های 
آخر، علاوه ‌بر درد بیماری، از تنهائی و بیکاری 
و مشکلات معیشــتی رنج می‌برند. مثل پاییز 
امسال که چند هنرمند مطرح و شناخته شده، 
از دنیا رفتند؛ هنرمندانی که در ســال‌های آخر 
عمرشان اغلب تنها و گوشه‌گیر شده بودند، اما 
بعد از مرگ، مراسم و بزرگداشت‌ها و پیام‌های 
تســلیت مختلفی برای آنها صادر می‌شود. این 
فقدان‌های پی‌درپی، نه فقط به معنای از دست 
دادن چند چهره هنری، بلکه هشداری است تلخ 
و جدی درباره رویکرد جامعه، رسانه‌ها و نهادهای 
فرهنگی نســبت به هنرمندان پیشکسوت. این 
عزیزان، اغلب ســال‌های پایانی زندگی خود را 
در کنــج عزلت و تنهائــی، درگیر رنج بیماری 
و در حسرت فراموش نشدن، سپری می‌کنند؛ 
سایه‌های خاکستری‌ای که زمانی خود، خورشید 

درخشان صحنه‌ها و پرده‌ها بودند.
مــرگ این بــزرگان، بهانه‌ای اســت برای 
بازنگــری در یــک نقیصه فرهنگــی دیرینه: 
بی‌توجهی به گنجینه‌های انســانی. هنرمندان 

برنامه طنز ادبی »قندپهلو« یکی از برنامه‌های 
موفق در حوزه شعر و ادبیات در رسانه ملی است 
که طی چند سال اخیر شاهد پخش آن از شبکه 
نسیم سیما بوده و هستیم، این برنامه تلاش دارد 
که با فضائی شــاد و مفرح مسائل روز اجتماعی، 
سیاســی‌، اقتصادی، فرهنگی و... را با زبان شــعر 
طنز و در قالب یک مسابقه و مشاعره به بینندگان 

خود منتقل کند.
امیــر قمیشــی تهیه‌کننــده مجموعه طنز 
»قندپهلو« در گفت‌وگوی با کیهان ضمن تشریح 
ویژگی‌های تولید فصل یازدهم این مجموعه طنز 
گفت: این فصل با ســاختاری کامــا متفاوت و 
جذاب‌تر از فصل‌های قبل برروی آنتن شبکه نسیم 
رفته اســت که یکی از مهم‌ترین بخش‌های فصل 
یازدهم »قندپهلو« بخش هجو است که تاکنون این 

بخش را در این برنامه نداشتیم.
وی در همین رابطــه افزود: با توجه به اینکه 
امسال تولید فصل یازدهم مجموعه طنز »قندپهلو« 
با جنگ تحمیلی ۱۲روزه مصادف شد لذا دو بخش 
را به‌طور ویژه این ایام طراحی کردیم، ‌یکی بخش 
مهم هجو بود که ما تاکنون در برنامه »‌قندپهلو« 
نداشتیم که ما با تأسی از قرآن و نفرین ابی‌لهب، 
تصمیــم گرفتیم بیش از ۱۰۰ قطعه هجو خطاب 
به نخســت‌وزیر منحــوس رژیم صهیونیســتی 
»نتانیاهو« ســروده شــود که به خوبی از سوی 
شــاعران و شــرکت‌کنندگان در این برنامه انجام 
شــد و سروده‌های بسیاری خوبی را در این زمینه 
داشتیم. در واقع این بخش بسیار برای مخاطبان 

هجو  نتانیاهو 
با طعم »قنــدپهلو« 

جذاب و پراهمیت است چراكه شعرای ما و دوستان 
شرکت‌کننده در برنامه »قندپهلو« طبع خودشان 
را در نوع خاصی از طنز که به هجو نزدیک اســت 
بیان کردند که به نظرم بخش بســیار جذاب این 
برنامه در فصل یازدهم بود و ما قصد داریم که در 
فصل‌های آتی این مجموعه به این مقوله بیشــتر 
بپردازیم و به یک یا چند شــخصیت دشمن این 
سرزمین بپردازیم و یا نقد چهره، مرام، فرهنگ و 

سیاست‌های منحوس این شخصیت‌ها را با فضا و 
نگاه تازه‌ای در برنامه داشته باشیم و این امر نشان 
می‌دهد که برنامه »قندپهلو« گام به گام با شرایط 

روز جلو آمده و پیشرفت خوبی داشته است.
قمیشی با عنوان این مطلب که مجموعه طنز 
»قندپهلو« یک مســابقه تخصصی شعر و ادبیات 
طنز مکتوب است گفت: در واقع آنچه در سینما و 
تلویزیون می‌بایست به تصوير درآید کمدی است 
نه طنز مکتوب، چراکه طنز مکتوب متعلق به رسانه 
مکتوب است و بعداز تعطیلی مجله گل‌آقا، به نوعی 
می‌توان گفت که برنامه »قندپهلو« جایگزین بسیار 

مناسب برای یک نشریه طنز مکتوب در رسانه‌ای 
به فراگیری تلویزیون بود که خدا را شکر مخاطب 
با طنز مکتوب در یک رســانه دیداری و شنیداری 
همچون رسانه ملی مانوس شد و ارتباط برقرار کرد. 
تهیه‌کننده »قندپهلو« همچنين با اشــاره به 
موضوع وفاق ملی، همدلی و اتحادی که در جنگ 
تحمیلی ۱۲روزه بین ملت بزرگ ایران رخ داد تاکید 
کرد: ما در فصل یازدهم برنامه »‌قندپهلو«  بخشی 

را هم از طریق هوش مصنوعی به تمام قشــرهای 
مختلف مردم ایران تقدیــم مخاطبان این برنامه 
کردیم که براساس آن ویدئویی از گردشگری ایران 
در آن پخش می‌شود و شرکت‌کنندگانی که از سایر 
نقاط کشور هستند، همه با هم مدح آن منطقه را 

با زبان فکاهه بیان می‌کنند. 
این تهیه‌کننده تلویزیون با بیان این مطلب که 
مجموعه طنز »قندپهلو« از آغاز تولید و پخش‌اش 
تا به امروز که فصل یازدهم آن تقدیم علاقه‌مندان 
شده است بسیار پرمخاطب بوده‌ است اظهار داشت: 
اســتقبال از این مجموعه طنز شعر و ادب فارسی 

به‌گونه‌ای است که در حال حاضر صدها متقاضی 
برای حضور در این برنامه با ما در ارتباط هستند که 
مایل به ارائه اشعار طنز خود در برنامه »قندپهلو« 

می‌باشند.
قمیشــی بــا اعلام ایــن مطلب کــه ما یک 
دوره رقابــت جهانی برنامــه »قندپهلو« را هم  با 
حضور شــرکت‌کنندگانی از ایران‌، افغانســتان و 
تاجیکســتان در تهران برگزار کردیم گفت: آقای 

مبشــر شرکت‌کننده کشور افغانستان در آن دوره 
برنده شد و ما بنا داریم که در آینده مرحله برگشت 
رقابت جهانی »قندپهلو« را در یکی از کشــورهای 

همسایه فارسی‌زبان برگزار کنیم. 
تهیه‌کننده برنامــه طنز »قندپهلو« همچنين 
گفت: بعد از پخش هر برنامه از شبکه نسیم سیما 
و پخش سومین برنامه در هفته)شنبه، یکشنبه و 
دوشنبه( نسخه مشروح هر برنامه، و بازپخش آنها 
در ساعات ۸ صبح و ۱۳، روز بعد در سکوی اینترنتی 
شــبکه جهانی جام جم به عنوان یک ویدئوکست 

بارگذاری می‌شود.

وی افزود: در فصل یازدهم برنامه طنز »قندپهلو« 
با توجه به اینکه ویدئوکست از نظر تکنیکال کامل 
اســت و طعنه می‌زند به حضور داور میهمان در 
یک استودیوی رادیویی‌، لذا داور میهمان نداریم. 
قمیشــی با اشاره به اینکه فصل یازدهم مجموعه 

طنــز »قندپهلو« که از اول ماه ربیع‌الاول بر روی 
آنتن شــبکه نسیم رفته است با ساختار و مجری 
جدید همراه بوده و تلاش ما این بوده که تبدیل 
به یک ویدئوکست شویم گفت: اجرای این فصل 
برنامه با توجه به مشــغله زیاد آقای رضا رفیع به 

آقای قاسم رفیعا از شاعران مطرح استان خراسان 
رضوی محول شــد که خوشبختانه وی بخوبی از 
عهده آن برآمد‌، اما آقایان شــهرام شکیبا و ناصر 

فیض همچنان داوری مسابقه را برعهده ‌دارند.‌ 
رسول شمالی‌ورزنده

پیشنهادهایی برای توجه به هنرمندان پیشکسوت

 سایه‌نشینان کهنسال را
آرش فهیم احیاء کنیم! 

فاطمه روزبه

پیشکســوت، تنها یک اســم یا یک امضا بر یک اثر 
نیســتند؛ آنها روایت زنــده‌ای از یک تاریخ پرفراز و 
نشیب هنری هستند. هر چین و چروک بر صورتشان، 
داستانی از سال‌ها تلاش، خلاقیت و تحمل ناملایمات 

را در خود نهفته دارد.
اما چگونه می‌توان ایــن وضعیت را تغییر داد و 
کاری کــرد که آخر عمر هنرمنــدان به‌جای پاییز، 

بهار شود؟
نخست، استفاده فعال و هدفمند از تجربیات آنها؛ 
رسانه‌ها، فیلم‌سازان و تولیدکنندگان آثار هنری باید 
دریابند که بهره‌گیری از حضور این بزرگان، تنها یک 
اقدام خیرخواهانه نیست، بلکه یک ضرورت حرفه‌ای 
اســت. حضور کوتاه یک پیشکســوت در نقش‌های 
کلیدی و در قالب مشــاور و راهنما در کنار نســل 
جوان، به مثابه تزریــق اصالت و عمق به کالبد هنر 

امروز اســت. این کار، علاوه‌بــر ایجاد منبع درآمد و 
بازگرداندن عزت نفس به هنرمند، بهترین روش برای 
انتقال غیرمستقیم تجربه و میراث ارزشمند هنری به 

نسل جدید است.
دوم، الگوســازی و حفظ‌شان هنری؛ ما نیازمند 
روایت داستان زندگی این هنرمندان هستیم. ساخت 
مستندهای تحلیلی، برگزاری بزرگداشت‌های درخور 
)نه صرفاً پس از مرگ(، و انتشار کتاب‌های خاطرات 
و نقد آثار، می‌تواند این بزرگان را از انزوا خارج کرده 
و به الگوی عملی برای جوانان تبدیل کند. وقتی یک 
هنرمند جوان ببیند که جامعه برای سال‌ها تلاش و 
اصالت ارزش قائل اســت، امیــد به آینده در او زنده 
می‌شود و از افتادن در دام جذابیت‌های زودگذر بازار 

و سودجویی‌ها برحذر می‌ماند.
سوم، توجه نهادینه به سلامت و معیشت؛ نباید 
منتظر شد تا هنرمندی به دلیل بیماری و تنهائی در 
آستانه فوت قرار گیرد تا فریادها برای کمک بلند شود. 
نهادهای دولتی و صنفی مسئول، باید سازوکارهایی 
قوی‌تر برای حمایت‌های درمانی و معیشــتی دائمی 
فراهم کنند. کارت‌های عضویت و بیمه، نباید تنها یک 
کاغذ اداری باشند، بلکه باید تضمین‌کننده حداقل‌های 
یک زندگی با کرامت برای کسانی باشند که جوانی 

خود را وقف شادی و آموزش مردم کرده‌اند.
هنرمندان پیشکسوت، ستون‌های معنوی فرهنگ 
ما هســتند. غفلت از آنها، نه فقط بی‌معرفتی، که در 
واقع فقر فرهنگی مــا را فریاد می‌زند. بیایید تا دیر 
نشــده، این گنجینه‌های زنده را گرامــی بداریم و 
نگذاریم که آخرین پرده زندگی‌شان با درد بیماری و 

اندوه تنهائی فرو‌افتد.

رؤیای ریحانه 
قصه‌ای از دل زایشگاه 

تا امید زندگی

۲۱:۱۵ روی آنتــن می‌رود و بازپخش آن نیز 
بامداد، صبح و بعدازظهر در دســترس است. 
انتخاب این ســاعت پخش نشــان می‌دهد 
ســازندگان می‌خواهنــد خانواده‌ها در زمانی 

مناسب در کنار هم بیننده اثر باشند.
ماجرای اصلی سریال در یک زایشگاه وقفی 
در شرف تعطیلی می‌گذرد؛ جایی که پزشکان و 
پرسنل تلاش می‌کنند با افزایش زایمان‌ها مانع 
تعطیلی آن شوند. این قاب، نماد زندگی و امید 
است و بهانه‌ای برای طرح داستان‌هایی واقعی 
از خانواده‌های ایرانی در دل دغدغه‌هایشــان. 

هر قسمت با محوریت ماجرائی مستقل شکل 
می‌گیرد، اما همه اپیزودها در کنار هم تصویری 
جامع از چالش‌هــای امروز خانــواده ایرانی 
می‌سازند؛ از مســائل اقتصادی تا بحران‌های 
عاطفی، از اخلاق حرفه‌ای در مراکز درمانی تا 
ضرورت حمایت‌های اجتماعی از فرزندآوری.

ساختار اپیزودیک این امکان را فراهم کرده 
تا نویسندگان و کارگردانان بتوانند سوژه‌های 
متنوعی را به تصویر بکشند بی‌آنکه روایت به 
دام کــش‌دادن بیهوده یا شــعارزدگی بیفتد. 
این ســریال در دو فصل ساخته شده؛ فصل 

اول توســط میثم حســن‌زاده و فصل دوم به 
کارگردانی مســعود دهنوی. ترکیب بازیگران 
نیز جذاب است: مریم کاویانی، رابعه اسکویی، 
نیلوفر شــهیدی، صحرا اســداللهی، سیاوش 
چراغی‌پــور و علی اوســیوند در کنار نســل 
تــازه‌ای از بازیگران جوان حضور دارند تا هم 
مخاطبان وفادار چهره‌ها جذب شوند، هم امکان 
دیده‌شدن برای نیروهای تازه‌نفس فراهم گردد.

آنچه »رؤیای ریحانه« را از بســیاری آثار 
خانوادگــی متمایز می‌کند، جســارتش در 
پرداختــن به موضوعی حســاس اما ضروری 

اســت. در دورانی که سیاست‌های جمعیتی 
و دغدغه فرزندآوری محل بحث اســت، این 
ســریال از زاویه‌ای نرم و انســانی به موضوع 
می‌نگــرد و تلاش می‌کند لبخند و اشــک را 
همزمان به خانه‌های مردم بیاورد. زایشگاه در 
این‌جا فقط یک مکان نیست، بلکه استعاره‌ای 
از جامعه است؛ جامعه‌ای که با وجود مشکلات 
اقتصادی و فرهنگی، هنوز در پی حفظ امید و 

ادامه حیات است.
اگرچه پرداخت به چنین سوژه‌ای همیشه 
خطر لغزیدن به شــعار یا نــگاه تک‌بعدی را 
دارد، اما شــکل اپیزودیــک »رؤیای ریحانه« 
فرصتی برای طــرح روایت‌های تازه و پرهیز 
از کلیشه‌هاســت. هــر قســمت می‌تواند با 
قصه‌ای جدید، تماشاگر را غافلگیر کند؛ نه با 
اتفاقات اغراق‌آمیز، بلکه با شخصیت‌پردازی و 
پیچش‌های واقع‌بینانه. این همان نقطه‌ای است 
که سریال می‌تواند از یک برنامه شبانه ساده 
فراتر رود و به رویدادی اجتماعی تبدیل شود.

برای موفقیت »رؤیای ریحانه« رسانه ملی باید 
به بعد تعاملی آن نیز توجه کند. گفت‌وگوهای 
پس از هر قســمت، حضور کارشناسان حوزه 
ســامت و خانــواده در برنامه‌های تکمیلی، 
مســتندهای کوتاه از پشــت صحنــه یا از 
زایشــگاه‌های واقعی و بازتاب نظر مخاطبان 
در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند پیام سریال 
را تثبیــت و تعمیق کند. تنها در این صورت 
اســت که اثر از قاب تلویزیون عبور می‌کند و 

به زبان مشترک جامعه بدل می‌شود.
در نهایت، »رؤیای ریحانه« فرصتی است تا 
شبکه دو نشان دهد می‌تواند سریالی اجتماعی 
بسازد که هم گرم و خانوادگی باشد، هم تفکر 
و گفت‌وگو را برانگیزد. اگر این مســیر درست 
مدیریت شود، این سریال می‌تواند نه تنها یک 
روایت شبانه، بلکه نقطه آغازی برای بازتعریف 
سریال‌های اجتماعی تلویزیون باشد؛ آثاری که 
قصه مردم را از بطن زندگی نشــان می‌دهند، 

بی‌آنکه فاصله‌ای با واقعیت داشته باشند.


